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Abstract 

The reported research in this article with descriptive analytical method and sometimes 

possessing critical description tries to determine the entrepreneur quality of hypothetical 

analogy in clarification of the idea of necessity or unnecessity of establishing the rule of Al-

Ta'azir Yodrao Be-Shobhah. In this article, using the hypothetical analogy method is not 

aimed to strengthen or reject one of the two theories; but the goal is to show how each of 

the two reciprocal theories can be documented by hypothetical analogy and how this general 

method, how and with which of its types could play a role in these two theories. Although, 

supporters or opponents of the necessity of establishing the rule of Al-Ta'azir Yodrao Be-

Shobhah in their speeches, did not mention the use of hypothetical analogy and its types; 

but it is possible to read their opinions based on the hypothetical analogy. The result of this 

reading revealed that two reciprocal opinions because of method are in common and use 

two types of hypothetical analogies, i.e. ideological coding and incomplete coding; but 

adjustment of these two methods to different premises, has caused the result of applying 

each of these methods is different from each others. The result of this similarity in the 

method and the difference in the finding, can help the researchers to focus on the premises 

of the theorems in the criticism of each of these two theories and not on the used method 

because the method is in both two rival theories is similar. 

 

Keywords: hypothetical analogy, creative hypothetical analogy, incomplete hypothetical 
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 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                             های فقه و حقوق جزاءآموزه

 

 لشبهةبا یدرء التعزیر ی:قاعده در فرضی قیاس نقش
 

 1مهدی نصرتیان اهور

 

 چکیده

کوشد به تبیین ، برخوردار از تحلیل انتقادی میگاه و یتحلیلی روش توصیف رو، بهگزارش شده در نوشتار پیش پژوهش

، نایل التعزیر یدرء بالشبهه ی:سیس قاعدهأیا عدم ضرورت ت ی ضرورت ودر تبیین اندیشه ،آفرینی قیاس فرضیکیفیت نقش

ی رقیب را تقویت و یا رد د تا یکی از دو نظریهیرن نیست که از روش قیاس فرضی بهره گدر مقاله حاضر، قصد بر ای .آید

د و این مستند باش تواند به قیاسی فرضیی متقابل، چگونه میهر یک از دو نظریه که د؛ بلکه تلاش دارد تا نشان دهدکن

چند موافقان یا مخالفان ضرورت  هر .آفرینی کندها نقشنظریه تواند در، چگونه و با کدام یک از اقسام آن میروش عام

؛ ولی ندای ندارگیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره، به بهرهخود در سخنان ،لشبهةایدرء ب التعزیر ی:سیس قاعدهتأ

متقابل،  هر دو دیدگاه سازد کهرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان میبر اساس قیاس فرضی پ نادگاه آنتوان به خوانش دیمی

 ـ گذاری ناقص کد و ایدئولوژیکی گذاری کد :یعنی ـ مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی از جهت روش،

ها، این روش هر یک از خروجی کاربست که سبب شده است ،بر مقدمات متفاوت ،ولی تطبیق این دو روش ؛ندیرگمیبهره 

د تا در مقام نقد تواند به پژوهشگران کمک کن، میاین یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه ی متفاوت باشد. حاصلدیگربا 

 ر هر دود ،زیرا روش ؛نه بر روش به کار گرفته شده ،بر مقدمات قضایا متمرکز شوند متقابل، هر یک از این دو نظریه

 واحد است. ی رقیب،نظریه
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 مقدمه

با  ،که انسان ه استدت فراوانی برای وی نمود پیدا کرمجهولا ،طول حیات فکری انسان ،به طور طبیعی

از شیوه استقراء بهره گرفته  ،گاه .ها نائل شده استبه حل بسیاری از آن ،های مختلفگیری از شیوهبهره

دست  ،به این مهم ،تکیه بر تمثیل ، باقانون کلی را کشف کرده است و گاه ،و با ملاحظه جزئیات متعدد

های طرف کرده است. روشنیاز خود را بر ،با استفاده از قیاس منطقی ،یافته است و در بسیاری از مواقع

 یافت. اختصاص میبه همین سه امر  ،در حل مشکلات علمی ،مشهور

در حل مسائل و تحلیل  مدعی است ،له استهای جدید حل مسأ، که یکی از روشقیاس فرضی

باید قیاس فرضی را یک راه عمومی  ،کارگشا باشد. در واقع ،های دیگرتواند به مانند روشموضوعات، می

؛ بلکه به مانند برای تبیین و تحلیل مسائل دانست و نباید آن را مختص به حوزه دانشی خاصی دانست

  کاربست عام نگریست.  یاز زاویه ،بایست به این روش، میهای ذکر شده در منطقروش

ضرورت و یا عدم ضرورت تأسیس ی ن اندیشهدر تبیی ،سعی بر کاربست این روش ،در مقاله حاضر

 است.  لشبهةی: التعزیر یدرء باقاعده

ر تبیین دو نظریه: ضرورت های قیاس فرضی د، نشان دادن نقش و کاربستهدف اصلی این مقاله

این نیست که  ،در مقاله ،و عدم ضرورت آن است. هدف نگارنده لشبهةیدرء با التعزیر یسیس قاعدهتأ

بلکه هدف آن  ؛ضی بهره گرفته و یکی از دو نظریه را تقویت و یا رد نمایدبخواهد از روش قیاس فر

توانند به قیاس فرضی مستند باشند و این روش ، چگونه میاست که نشان داده شود هر یک از دو نظریه

، تلاش چگونه و با کدام یک از اقسامش توانسته است در این دو نظریه نقش آفرینی کند. در واقع ،عام

 ، گاهد روش عام بودن این قیاس فرضی و کاربست آن در قواعد به تحلیل درآید. هر چند در مقالهشومی

 ،برگزیده نیز اشاره خواهد شد یبه نظریه ،خلال آن شود وهای موجود اشاره می، به ایراد کاربستگاهبه 

فرضی در تحلیل های قیاس ؛ بلکه به تصویر کشاندن کاربستهدف اصلی مقاله نیست ،ولی این امر

 غرض اصلی نگارنده است. ،مذکور یکید بر قاعده، با تأقضایا

زیرا از  ؛شودای محسوب می، دو تبار دارد و میان رشتهموضوع مذکور ،طور که معلوم استهمان 

به تحلیل و تبیین آن  شناسی در علم معنا ،مبتنی بر روش قیاس فرضی است که معمولاً ،یک طرف

مرتبط  ،ای در باب جزاء و کیفرهم قاعده آن ،به بحث قواعد فقهی ،و از طرف دیگر شودپرداخته می

 است.

 ،البته ؛قرار گرفته است ،به صورت روش پایه ،روش توصیف و تحلیل غیر انتقادی ،در مقاله حاضر

 ،سعی شده است گاه ،تاثیرگذاری قیاس فرضی در موضوع مقاله یبرای تحلیل نحوه ،در برخی موارد

گیری حداقلی از رویکرد تحلیل غیر انتقادی و بهرهتحلیل انتقادی نیز افزوده شود. هدف از تمرکز بر 

 التعزیر یتمرکز بر تحلیل نقش قیاس فرضی در تبیین ضرورت یا عدم ضرورت قاعده ،رویکرد انتقادی
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طرف ضرورت یا  یکی از دو ،رنگ شدن رویکرد تحلیل انتقادی زیرا در صورت پر ؛است لشبهةیدرء با

در سایه و به تبع آن بحث خواهد  ،و قیاس فرضی و نقش آن ، جنبه اصلی خواهد یافتعدم ضرورت

به طوری  ؛له است، در تحلیل این مسأاشاره به نقش این روش عام ،در حالی که هدف از این مقاله ؛شد

این رویکرد سلبی )نفی فارغ از اینکه ممکن است  ؛رنگ جلوه نماید پر ،که نقش سلبی و ایجابی آن

 سیس( با اشکالاتی نیز مواجه باشد.تأسیس( یا ایجابی )اثبات ضرورت تأضرورت 

منطقی به تبیین مباحث پرداخته در توصیف و تحلیل به روش دستوری و  ،گاه :لازم به ذکر است

ن گفته شود و نباید چناه باید چنین گفته ل: در این مسأگوید، با مراجعه به ادله مینویسنده :یعنی ؛شودمی

ر ادله ضرورت اگ ، در موضوع بحث،مثلاً ؛نمایدآورد و نقد و بررسی می، دلیل میشود و برای هر کدام

تمسک  ،به قطع نظر از اینکه آیا کسی به این ادله ،کندمیسیس قاعده را بررسی و ادله عدم ضرورت تأ

 است. و منطقی پیش رفته  یبه شیوه دستور ،کرده است یا خیر

ها توصیف و آن ییه اشخاص و صاحب نظران است و ادله، نیز در صدد توصیف و تحلیل نظرگاه

 پیش رو قرار گرفته است.  ،رویکرد توصیفی تاریخی ،در این صورت ؛شودتحلیل می

به لای کلام  بلکه سعی شده است از لا ؛کمتر به روش دستوری سیر شده است ،در مقاله حاضر

یاس فرضی کدهای بیان شده در روش ق هستند، الحدود تدرء بالشبهات ی:به تعمیم قاعده کسانی که قائل

استخراج شود و از نقد برخی از این  ،ای جدید در باب تعزیراتبرای اثبات عدم ضرورت تأسیس قاعده

 ای استنباط گردد.، کدهای ضرورت تأسیس چنین قاعدهبه وسیله برخی دیگر از اندیشمندان ،ادله

اعتنایی به محتوا و نتیجه ، به معنای بیرنگ کردن نقش روش مذکور تمرکز بر پر ،از طرف دیگر

ای ، تطبیق آن در مسألهشود در عین تمرکز بر روی روش قیاس فرضی؛ بلکه تلاش میحاصل از آن نیست

 رار گرفت.این روش ق ،یکی از قواعد مبنای تطبیق ،به همین جهت .اتفاق بیفتد که نتیجه مهمی باشد

های مختلف فت: اثبات مسائل هر علمی به شیوهباید گ ،در استنباط ،کید نقش قواعددر تبیین و تأ

کند ای وجود دارد و آن را اثبات میمسألهدر مورد  ،به صورت ویژه ،دلیل خاص ،گاهی یابد؛سامان می

ردن به دستورات عام است که پناه ب ،لهصی وجود ندارد و راه اثبات آن مسأو گاهی نیز چنین دلیل خا

 دارای قواعد بالا ،دستی است. علم فقه نیز به مانند سایر علوم یکی از این دستورات عام و بالا ،قواعد

 سبب روشن شدن حکم موضوعات آن علم خواهد شد. ،دستی است که کاربست آن قواعد

تواند زیر مجموعه خود، میل حکم موضوعات منبع و مصدر بودن قواعد برای تحلی :یعنی ،همین امر

 ؛های مختلفی در یک دانش را به عهده خواهند داشتکور را ثابت کند؛ زیرا قواعد نقشاهمیت تطبیق مذ

نقش  ،نقش استدلالی داشته و دلیل و منبع برای استخراج حکم در مسائل است و گاه ،این قواعد ،گاه

توان یکی را بر دیگری ، با تمسک به قواعد، میهلبه هنگام تعارض دو دلیل در یک مسأحاکمیتی داشته و 

 دهد.سیر صحیح از یک قضیه را ارائه میو تف داد و گاه نیز نقش تفسیری داشته ترجیح
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 پیشینه و نوآوری تحقیق. 1

با توجه  ،از پیشینه عام و یا خاص برخوردار است. تحقیق حاضر ،هر تحقیقی متناسب با موضوع خود

هر نوع تحقیقی است  ،زیرا مقصود از پیشینه عام ؛از پیشینه عام برخوردار است ،قطعاً ،به دو تباره بودن

 ،به ویژه فقهی، از قواعد ،مختلف فقهی که به بخشی از موضوع مقاله پرداخته است. در کتب و مقالات

 ،. همچنینالفقهیة في فقه الإمامیةکتاب: القواعد  :مثل ؛بحث شده است ،لشبهةی: الحدود تدرء باقاعده

 :روایت معناشناسی در فرضی قیاس بیولوژی نص و مقاله نقش :مثل کتاب ،برخی از کتب و مقالات

که عهده  ه استیافت نشد یقیاس فرضی است ولی پیشینه خاص ، ناظر به مبحث روش«الله عن لیعقلوا»

  باشد. ةلشبهالتعزیر یدرء با ی:سیس قاعدهاس فرضی در ضرورت یا عدم ضرورت تأدار بحث از نقش قی

و یا  ی ضرورتهانظریه است کهاین  ی حاضر،تحقیق گزارش شده در مقاله مهم و اصلی پرسش

هایی از قیاس فرضی استوار ، بر اساس چه رویکردلشبهةابی: التعزیر یدرء سیس قاعدهتأ عدم ضرورت

  است؟

 . چهار چوب مفهومی2

له اشاره برخی از مفاهیم تاثیرگذار در مسأ فرضی ابتدا می بایست بهقبل از ورود به تحلیل نقش قیاس 

 شود:

 . قیاس فرضی1ـ2

های جدیدتری به نام قیاس فرضی مطرح شد ، روشهای اخیردر سال ،طور که در مقدمه گذشتهمان

با توجه  .(57-56 ، 2014؛ نصرتیان اهور،  327-292 ،2010قائمی نیا،  گویند )، فرضیه میبه آن ،که گاه

به توضیح و تحلیل آن، در توصیف اقسام قیاس  ،به جدید بودن این روش و نپرداختن تحقیقات پیشین

با ادبیات موجود در اصول فقه  ، مطالب،در توصیف و تبیین سعی شده است شود.پرداخته میفرضی 

 بازسازی شود.

 قیاس فرضی خلاقانه است.گذاری ناقص و گانه: کدگذاری اضافی، کدقیاس فرضی دارای اقسام سه

ه یک پیش فرض و یا مبنایی بدین صورت ک ؛له استهای تحلیل متن و مسأکدگذاری، یکی از شیوه

به مقصود از متن دست یافت.  ،تطبیق داده شود و بر اساس آن ،با آن ،شود متن مورد مطالعهسبب می

آورانه بلاغی و کدگذاری اضافی  گذاری اضافی سبکگردد: کد، به دو صورت، تبیین میکدگذاری اضافی

 ایدئولوژیکی.

تواند از دو مقصود شود که هر گفتاری می، تاکید میدر کدگذاری اضافی سبک آورانه بلاغی

ها مراد استعمالی یکی از آن ، مغایر هم؛با هم مطابق هستند و گاه ،گاه ،برخوردار باشد که این دو مقصود

چه متکلم  ؛رسداین لفظ، معنای آن نیز به ذهن میشنیدن  با :یعنی ؛است که برآمده از الفاظ جمله است
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 ؛ها مراد جدی استچه مقصود جدی وی نباشد. دومین آن و آن را به صورت جدی اراده کرده باشد

 مقصود نهایی متکلم از کلام.  :یعنی

 ،به طور بدیهی ،منظور نهایی متکلم دانسته شود ،در صورتی که از هر راهی و با تکیه به هر دلیلی

، نمایان نباشد ،ولی اگر مقصود نهایی متکلم ،مجهول و مبهمی برای انسان وجود نخواهد داشت مطلبِ

، دست یافت. یکی از قرائنی که انسان را در این مسیر ،به آن ،های مختلفگیری از سبکباید با بهره

تواند کد و ابزاری برای رسیدن به مقصود استعمالی است. مراد استعمالی می استفاده از مراد ،کندکمک می

تواند کد و ابزار برای رسیدن به مقصود جدی ، تا زمانی مینهایی و جدی متکلم باشد. مراد استعمالی

، 2010قائمی نیا، ) متکلم این معنا را قصد نکرده استای وجود نداشته باشد که ثابت کند هباشد که قرین

 .(56 ،2014؛ نصرتیان اهور، 292-295

شود. در ها و دخالت آن در فهم، تاکید می، بر وجود پیش فرضدر کدگذاری اضافی ایدئولوژیکی

آورد و به فهم ی متن روی میبه مطالعه ،ها، مخاطب با تکیه بر بینش خاص فکری خودبرخی از حالت

در یک افق و نزدیک  ،با متن مورد نظر ،مخاطب های پیشینِنماید. زمانی که این اندیشه، اقدام میاز آن

شناخت  به طوری که این ایدئولوژی، کد و ابزاری برای ؛گیردکدگذاری اضافی صورت می ،به هم باشد

 تری از آن را برای انسان به ارمغان خواهد آورد. متن خواهد بود و فهم عمیق

متن ی، بار معنایی خاصی را به های سابق وهای فکری مخاطب و اندیشه، پیش فرضدر واقع

، به قطعاً ،شود و اگر این سبک از اندیشه ورزی را نداشتحاصل میچنین فهمی  ،دهد و در اثر آنمی

 .(56 ،2014؛ نصرتیان اهور، 295-292، 2010قائمی نیا، یافت )برداشت مذکور دست نمی

ای ، به گونهمتن مورد مطالعه ،تاکید اصلی بر سیاق و اسلوب متن است. گاهی ،در کدگذاری ناقص

یک بر دیگری رسد و هیچهای گوناگونی از آن به ذهن می، برداشتاست که هرچند در نگاه نخستین

توان ، به سیاق و اسلوب متن میهای مختلف از حالت تساویبرتری ندارد. برای خارج ساختن برداشت

شود می شود. سیاق و اسلوب گوینده، سببگیری کدگذاری ناقص می، سبب شکلتمسک جست. این امر

ای بر سایر ، فرضیههای متن برجسته شده و برخی دیگر کم رنگ گشته و در نتیجهبرخی از ویژگی

 . (57-56، 2014؛ نصرتیان اهور، 296-295 ،2010قائمی نیا، یابد )میفرضیات برتری 

با مطالعه متن  ،مخاطب ،فرضیه نوین و جدید است. گاه یتمرکز بر ارائه ،فرضی خلاقانه در قیاس

د نمایای را ابداع میی تازهسازد و فرضیهس جدیدی مطرح میحد ،و نظریات مطرح شده در مورد آن

قائمی نیا، شود )، اطلاق میقیاس فرضی خلاقانه ،آید. به این عملو در صدد اثبات آن فرضیه بر می

 . (57 ،2014؛ نصرتیان اهور، 296 ،2010
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 مفهوم حد. 2ـ2

 .(180-2/179 ،1402مصطفوی، ) آمده است شدت و حدت و منع ،به فصل و جدایی ،در لغت ،حد

 ،ابن فارس) ئشی ، پایان و نهایتمنع و دیگری ،یکی ؛دو معنا بیشتر ندارد ند: حد،ستمعتقد ه برخی،

1391، 2/3). 

 :شود: گاهی گفته مییعنی ؛صفت مجازات ،صفت جرم است و گاه ،گاه ،در اصطلاح فقهی ،حد

دیده  ءمیان فقها ، اختلافیشود در تعریف حد، سبب میجرم حدی و همین امر ،مجازات حدی و گاه

 ،جانشین آن شده است و صرفاً ،حذف شده و صفت ،گویا موصوف ،در این استعمالات ،شود. در واقع

وف خیلی زمانی که موص :یعنی ؛نظیر دارد ،در ادبیات ،حد اکتفا شده است. چنین امری یبه ذکر واژه

 گیرند.د و همین وضوح را قرینه بر آن میکنن، آن را حذف میواضح باشد

ت حدی دارد و گاه نیز حد جرمی است که مجازا ،شود و مقصود از آنگاهی حد گفته می ،در واقع

در نظر گرفته شده است. از میان  ،مجازاتی است که در اثر ارتکاب جرم ،شود و مقصود از آنگفته می

آبادی و علی عسگری، )حاجی ده  در جرم است ربردت بیشتر از کامعنا، کاربرد آن، در مجازا این دو

1389، 28.) 

 . مفهوم تعزیر3ـ2

، تعظیم همراه قوت بخشیدن بازداشتن بازداشتن مطلق، ،دیب، تأبه معنای سرزنش ،تعزیر ،در کتب لغت

، 1391ابن فارس، ) معنا شده است کردن،تندی  و زدن شدیدنصرت و یاری، زدن کمتر از حد، و احترام، 

 ؛562ـ4/561، 1414 ابن منظور،؛ 214ـ7/213، 1414زبیدی، ؛ 1/383، 1414صاحب بن عباد،  ؛4/311

 . (8/108، 1402مصطفوى، 

جرم  یواژه ،گاه ،صفتی است که موصوفش محذوف است و این موصوف ،در اصطلاح نیز تعزیر

 لفظ عقوبت.  ،است و گاه

مقابل  ، عقوبت آن را تعیین نکرده باشد؛هر جرمی است که شارع مقدس ،مقصود از جرم تعزیری

مقصود از مجازات  .(224-27/223، 1388)سبزواری،   سازد، که شارع عقوبت آن را معین میجرم حدی

 .(4/327، 1404)فاضل مقداد،  آن را معین نکرده باشد ،آن مجازاتی است که شارع ،تعزیری

 سیس قاعدهقیاس فرضی در تبیین عدم ضرورت تأ نقش .3

 لشبهةدرء باالحدود ت ی:برآمده از تعمیم قاعده ،جدید در باب تعزیرات ایسیس قاعدهعدم ضرورت تأ

ای را ثابت ، گسترهقائل بشود که مستندات این قاعده ،لشبهةدرء بات الحدود ی:است. اگر کسی در قاعده

شود ز اینکه آیا قصاص را نیز شامل میفارغ ا ،هم تعزیرات و شودحدود، داخل میکنند که در آن، هم می

جدید در باب تعزیرات متمایل خواهد  ایسیس قاعده، به سمت ضرورت نداشتن تأبه طور طبیعی ،یا خیر
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، نقش سیس شدی جدیدی تأهر چند اگر قاعده ؛سیس وجود ندارداین نظر، ضرورتی برای تأ شد. طبق

 سیسی و مستقل نخواهد داشت.، ولی نقش تأئی خواهد داشتافزاهم

ی: التعزیر یدرء س قاعدهسی، در تبیین عدم ضرورت تأدر تحلیل نقش قیاس فرضی ،به همین جهت

 ،است. در ادامه لشبهةدرء بات الحدود ی:تعمیم قاعده ،بایست کدهایی ارائه شود که نتیجه آنمی لشبهةبا

 شود:میها اشاره به برخی از آن

 سیسی ایدئولوژیکی تبیین عدم ضرورت تأنقش کدگذار .1ـ3

ناظر  ،گاه ،جدید در باب تعزیرات ایسیس قاعدهصورت گرفته در تبیین عدم ضرورت تأهای کدگذاری

، کمک کرده و از آن الحدود یبه قاعده ،است و با تصحیح آن لشبهةتدرء با الحدود یبه سند ادله قاعده

خی از کدهای ایدئولوژیکی تصحیح به بر ،ناظر به دلالت آن ادله است. در ادامه ،گاهکند و دفاع می

 شود:، اشاره میالحدود یقاعده ی سند روایات عامکننده

 علو مضمون نشانه صدور روایت عام .1ـ1ـ3

رهین رفع اشکال از سند و  ،فرع بر حجیت آن است. حجیت روایت ،تمسک به روایتی ،به طور طبیعی

، مرسل بودن لشبهةه برای قاعده الحدود تدرء بااست. یکی از مهمترین اشکالات مطرح شد آن لتدلا

 الحدود ادرءوا(: ص) الله رسول قال» :روایت مرسل ،این قاعده است. یکی از این مستندات مستندات عام

 ،ارسال در سند(. همین 18/336 ،1409 عاملى، حر ؛12ح ،4/53 ،1407 ،طوسى )شیخ است «بالشبهات

 سبب تضیف در حجیت آن است.

ها سعی دارند این اشکال را برطرف نمایند. آن ،با کدگذاری ایدئولوژیکی ،برخی از اندیشمندان

 نشانگر خود که است برخوردار ارزشمندى و بالا تفکر چنان از ،اخبار این محتواى و مفاد :ندهست معتقد

 ،1383است )محقق داماد،  بوده برخوردار الهى عصمت و معنوى بلند مقام از ،آن گوینده که است این

4/60).  

نیازی به بررسی سند نیست و  ،متواتر بود ،روایت طور کههمان :باید گفت ،در توضیح این کد

به صدور  ،که برای مخاطب بود ای، به گونهعلو مضمون ، همچنین،نخواهد رساند یضرر ،ضعف راویان

مرسل  ،نیازی به بررسی سند روایت نیست و اگر سند روایت ،اطمینان ایجاد کند )ع(، روایت از معصوم

باید محتوای روایت را ارزیابی کرد. اگر از  ،صرفاً ،در این صورت وان به آن تمسک کرد؛ت، باز میباشد

 ،راستنباط مذکو ،در این صورت ،نکته عامی استخراج شود و آن را شامل تعزیرات نماید ،محتوای روایت

استخراج نکته عام نیز در  ،تام است و مشکلی نخواهد داشت. برای صحت مضمون و محتوا و به عبارتی

 ، برایالحدود یتا عمومیت قاعده ؛استفاده شده است ،به نوعی از قیاس فرضی ،کدگذاری ناقص

 ثابت شود. ،تعزیرات
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برای تصحیح سند روایات  ،از کدگذاری ایدئولوژیکی ،شودطور که در این نمونه مشاهده میهمان

بهره گرفته شده  ،جدید در باب تعزیرات ایسیس قاعده، عدم ضرورت تأالحدود و در نتیجه یعام قاعده

 است.

 ن راوی نشانه صحت نقلعلو شأ. 2ـ1ـ3

ن راوی و ، تمسک به علو شأدر حل مشکل ارسال در روایت ،های ایدئولوژیکییکی دیگر از کدگذاری

 ،علم یا اطمینان صدور روایت ،اگر قرائنی برای مخاطب :طور که در نمونه بالا گفته شدناقل است. همان

 تواند مانع از تمسک به آن گردد. وایت نمیضعف سندی ر ،را فراهم سازد )ع( از معصوم

ـ که از ناقلان روایت مذکور است ـ  برخی از متفکران مقام علمی، تقوی و دیانت شیخ صدوق را

؛ زیرا با توجه به جایگاه و اوصاف شیخ ندنکیکی از قرائن اطمینان بخش به صدور روایت قلمداد می

علیه و  صلی اللهخداوند متعال، به پیامبر اکرم  ،به صورت صریح و قاطع ، روایتی،وقتی ایشان صدوق،

هت رعایت به ج ،ایشان :توان فهمید، میدهند، نسبت میلسلامعلیه ا ،منینآله وسلم و یا حضرت أمیر المؤ

: اند و به جای اینکه بگویندعصومین علیهم السلام را حذف کردهبین خود تا م اختصار، افراد راوی موثق

؛ لذا «المؤمنین میرأ عن» یا ،«للها رسول قال» :اند، گفته«المؤمنین میرأ عن يرو» یا ،«الله رسول عن يرو»

، مرسلات ایشان را نیز در در حکم مسندات است و حجیت خبر واحد ،مرسلات ایشان :توان گفتمی

 (.4/60، 1383گیرد )محقق داماد، بر می

 خرین. اشتراک اصطلاحات قدماء و متأ3ـ1ـ3

، در مورد در مبحث اصطلاح صحیح ،خرینمشترک دانستن اصطلاح قدماء و متأ یکی دیگر از این کدها،

کاربرد کلمه ولی تمسک به عبارتی از شیخ صدوق و  ،شوداست. هرچند به این نکته تصریح نمیروایات 

 تواند گواه این کدگذاری باشد. صحیح در آن روایت، می

لِئَلََّّ تَكْثُرَ  ؛صَنَّفْتُ لَهُ هذَاَ الْكِتَابَ بِحَذْفِ الَْْساَنِیدِ»فرماید: ، در ابتدای کتاب خود میمرحوم صدوق
 إِلَى إِيرَادِ مَا هُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائدُِهُ وَ لَمْ أَقْصدِْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِي إِيرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ طرُُقُ

)شیخ  «سَ ذِكرُْهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُأُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصحَِّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حجَُّةٌ فِیمَا بَیْنِي وَ بَیْنَ رَبِّي تَقَدَّ 

 (.3-1/2، 1406صدوق، 

 تکیه بر اصل وثاقت صدور نه وثاقت سند .4ـ1ـ3

، باید وثاقت صدورروایات است. به جای وثاقت سند، میارزیابی  یتغییر شیوه ،یکی دیگر از این کدها

 گیرد. مبنا قرار 

 ،روایت مرسل ،در نتیجه ؛از روایان حاصل بشود ،باید این وثوق ،مطابق مبنای وثوق سندی، صرفاً

های کسب اطمینان یکی از راه ،ولی مطابق وثوق صدوری، عدالت و وثاقت راوی ؛از حجیت خواهد افتاد
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در عمل به  ،گیری از قرائن دیگر، امکان بهرهباز ،ضعیف باشند و یا مرسل باشد ،است و حتی اگر روایان

  .وجود دارد ،ط حصول اطمینانبه شر ،روایت

ها به روایتی عمل کردند و مشهور آن ءاگر معظم فقها .به روایت است ء،ها عمل فقهایکی از این راه

جابر ضعف سند  ،عمل مشهور :به ، عمل کرد. از این شیوه،روایت آن توان به، میفتوا دادند ،طبق آن و

 کنند.، تعبیر میروایت است

 خبر روایت، بودن مسند بر علاوه که داشت توجه نکته این به باید نیز واحد خبر حجیت باب در

 . است امر این بر ء،عقلا بناى زیرا باشد؛ الصدور موثوق باید

 عمل از ،نتیجه این نیز گاه و شودمى حاصل راوى وثاقت و عدالت از ،گاه، خبر صدور به وثوق

 و کرده عمل روایت یک طبق ء،فقها یهمه که دیدیم اگر. آیدمى دست به متقدمان و بزرگان و اصحاب

 ؛شودمى حال وثوق هستند،( ع) معصوم امام العصر قریب اشخاص از ،جمع این و اندداده فتوى ،آن مطابق

 طوسى شیخ و مرتضى سید ،مفید شیخ ،صدوقین ،قدیمین ،کلینى ،بابویه بن على :ندجمله هست این از

 . است( ع) معصوم از صادر ،مربوط روایت که شودمى پیدا وثوق ،کردند عمل روایتى به وقتى که( ره)

 ادرءوا» :یعنى ،ما بحث مورد یقاعده به ،است. همچنین رجالى کتب توثیق از ناشى ،وثوق نیز گاه

 و داده فتوا ،آن اساس بر و کرده استناد ،مربوط روایت به و کرده عمل ء،فقها تمامى ،«بالشبهات الحدود

 ،1385 است )بجنوردی، محقق ،آن عملى شهرت ،اصطلاح به و انددانسته مسلم را آن ترتیب بدین

1/175).  

 متعددى موارد در ،(ع) ائمه زمان به قریب فقهاى ویژهه ب جدید، و قدیم از امامیه، فقهاى از بسیارى

 عمل ،آن به و کرده صادر فتوى ،آن طبق داده، قرار استنباط مبناى را درأ روایت ،خود فقهى کتب در

  (.4/60، 1383)محقق داماد،  اندنموده

 نیازی از بحث سندیدن روایت و بیمتواتر بو .5ـ1ـ3

نیازی به بررسی سندی نخواهد  ،متواتر بودن روایت مذکور است و به تبع ،از جمله کدهای ایدئولوژیکی

 داشت و مرسله بودن آن نیز مضر نخواهد بود. 

رد که این قاعده وجود دا ،متواتر است و در روایت متواتر ،روایت مذکور :ای معتقد هستندعده

 شود.نیازی به بررسی سند حس نمی

 صاحب مرحوم ،حدیث متواتر بحث سند مطرح نیست علاوه بر اینکه ادعای تواتر شده است و در

 المتواتر بالنص عملاً ؛الیقین موضع فيالّا  الدّم بعصمة التمسّک ولىالأ و»: گویدمى باره این در ریاض

)محقق داماد،  باشد معنوى تواتر «المتواتر بالنص» ایشان مقصود است محتمل «.بالشبهات الحدّ بدفع

1383، 4/60-61.) 
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 به نحو عموم عقلی ،شهرت تک تک روایات :یعنی ،شهرت کتاب .6ـ1ـ3

به نحو عموم  ،به شهرت تک تک روایات ،تفسیر شهرت کتاب ،یکی از کدهای ایدئولوژیکی غیر مصرح

  .قابل وصول است ،در نقد تمسک به کلام شیخ صدوق ،عقلی است. این کد

 عَلَیْهَا ةٍمَشْهُورَ کُتُبٍ مِنْ مُسْتَخْرَجٌ فِیهِ مَا جَمِیعُ» :عبارت شیخ صدوق این برخی در نقد تمسک به

گوییم کتابی مشهور است و وقتی می گویند:(، می4-1/3، 1406)شیخ صدوق،  «الْمَرْجِعُ إِلَیهَْا وَ الْمُعَوَّلُ

بلکه کتاب به عنوان عام  ؛تک تک روایات مد نظر است :توان گفت، از این جمله نمیمورد اعتماد است

یک  ،آیدطور که از عبارت بر می(. همان267-266، 1428، این شهرت را دارد )ایراوانی، و کلی خود

اشاره دارد. فارغ از اینکه  ،به خطا بودن آن ،صورت گرفته است و محقق ایروانی ،یکدگذاری ایدئولوژیک

 دست یافت. ،در استنباط ،توان به نقش این کد، وارد است یا نه، میآیا این نقد

 نیازی از تدقیق . شهرت کتاب و بی7ـ1ـ3

در مشهور دانستن کتبی است که روایات  ،تمسک به کلام شیخ صدوق ،یکی دیگر از کدهای ایدئولوژیکی

 از عبارت مرحوم صدوق استفاده شود.  ،تواند به صورت صریحشود. این کد میها نقل میمرسل او از آن

وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا »گوید: ایشان در کتاب خود می
 بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ كُتُبِ عَلِيِّ بْنِ مَهزِْيَارَ الاهِ السِّجِسْتَانِيِّ وَ كِتاَبِ عُبَیدِْ الاهِرْجِعُ مِثْلُ كِتَابِ حرَِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَ

كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ تَصْنِیفِ الَْْهْوَازِيِّ وَ كُتُبِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ 
مِعِ شَیخِْنَا مُحَمَّدِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى بْنِ عِمرْاَنَ الَْْشْعَرِيِّ وَ كِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعدِْ بْنِ عَبْدِ الاهِ وَ جَا

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ وَ كُتُبِ الْمَحَاسِنِ لَِْحْمدََ بْنِ أَبِي عَبْدِ الاهِ الْبَرْقِيِّ الحَْسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ الاهُ عَنْهُ وَ نَواَدِرِ 
تُبِ عْرُوفَةٌ فِي فِهْرِسِ الْكُوَ رسَِالَةِ أَبِي رَضِيَ الاهُ عَنْهُ إِلَيَّ وَ غَیرِْهَا مِنَ الُْْصُولِ وَ الْمُصَنَّفَاتِ الَّتِي طُرُقِي إِلَیْهَا مَ

 وَ مُتَوَكِّلًَّ عَلَیْهِ الَّتِي رُوِّيتهَُا عَنْ مَشَايِخِي وَ أَسْلََّفِي رَضِيَ الاهُ عَنْهُمْ وَ بَالَغْتُ فِي ذَلِكَ جهُْدِي مُسْتَعِیناً باِلاهِ
)شیخ  یْهِ أُنِیبُ وَ هُوَ حَسْبِي وَ نِعْمَ الْوَكِیلُوَ مُسْتَغْفرِاً مِنَ التَّقْصِیرِ وَ ما تَوْفِیقِي إلَِّّ باِلاهِ علََیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَ

 (.4-1/3، 1406صدوق، 

کما اینکه  ،های فراوانی صورت گرفته است، بحثچند نسبت به صحت یا عدم صحت این کدهر

کسانی که بخواهند  ،ولی به هر حال ،(266، 1428ایراوانی، آورد )، استدلال میبر عدم آن ،محقق ایروانی

 توانند ادعای صحت روایت را مطرح سازند.این کد میبا تمسک به  ،سند روایت را تصحیح کنند

 تعویض سند .8ـ1ـ3

علیه  المؤمنین میره مالک اشتر است. در توصیه حضرت أعهدنام ،الحدود ییکی از روایات عام در قاعده

 وَ  وتِرٍْ کُلِّ سَبَبَ عَنْکَ اقْطَعْ وَ حِقْدٍ کُلِّ عُقَدَ النَّاسِ عَنِ أَطْلِقْ وَ»چنین آمده است:  ،السلام به مالک اشتر

 دستاویز خود از و بگشاى خویش دل در ،مردم از را اىکینه هر ؛ عقده«بِالشُّبُهَاتِ الْحدُُودَ ادْرَأِ  وَ الْعذُْرَ اقْبَلِ
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 تأخیر به و کن دست به دست را حدود اجراى اشتباه، مورد در و بپذیر را پوزش و بگسل را انتقامى هر

 .(74/243، 1403مجلسى،  ؛128، 1404)حرانى،  انداز

 اند اشکال مذکور را حل نمایند. ر تلاش برآمدهد ،برخی با کدگذاری ایدئولوژیکی تعویض سند

 ت:از دو سند برخوردار اس ،مهمترین اشکال سندی به این متن، این است که عهدنامه مالک اشتر

شیخ طوسی نیز سند نجاشی که تمام نیست و  طوسی؛ شیخ طریق از ،دیگری و نجاشی طریق از ،یکی

توان و مضمون را به اجمال اشاره کرده است، نمی بلکه سند است، گزارش نکرده چون متن عهدنامه را

همچنان به حال خود باقی  ،مشکل سندی ،در نتیجه ؛را احراز کرد طوسی تطابق میان نقل نجاشی و شیخ

 .(75-74، 1389حاجی ده آبادی و علی عسگری، ؛ 66-51، 1415حائری، است )

الحدود است که  یدر صدد تصحیح سند روایات عام قاعده ،های پیشینکدهای ذکر شده در نمونه

، نتیجه آن ،ضمیمه کنیم ،اگر این را به کدهای دیگر در ناحیه دلالت روایات قاعده و مضمون خود قاعده

 دیگر در بحث تعزیر است. ایسیس قاعدهضروری نبودن تأ

 سیسگذاری ناقص در تبیین عدم ضرورت تأنقش کد .2ـ3

توان به ، میجدید در باب تعزیرات ایسیس قاعدهها برای تبیین عدم ضرورت تأدر برخی استدلال

الحدود را ثابت نموده و آن را شامل  یکند تعمیم قاعدهگذاری ناقصی دست یافت که تلاش میکد

 حس نشود.  ،در بحث تعزیرات ،جدید ایسیس قاعده، ضرورتی برای تأتعزیرات نیز بداند و در نتیجه

 تغایر میان معنای روایی و فقهی در تحلیل محتوایی .1ـ2ـ3

اسلوب و  گیری از، این است که با بهرهملاک کدگذاری ناقص ،وم شناسی گذشتهفطور که در مهمان

شد این ، تصور میچند در ابتدای امر؛ هرترجیح داد ،بتوان یک احتمال را بر بقیه احتمالات ،سیاق

 یکی بر دیگری ترجیح یافت. ،ولی با بهره گیری از این سیاق ،یک بر دیگری ترجیح ندارد، هیچاحتمالات

به  ،ن و مطلق مجازاتدر عقوبت معی ،الف( حد :سه احتمال مطرح شده است ،در تبیین معنای حد

در معنای عقوبت معین و  ،به صورت استعمال حقیقی ،ب( حد ؛نحو اشتراک لفظی استعمال شده است

ست و به معنای مطلق عقوبت ا ،ج( حد ، در مطلق عقوبت به کار رفته است؛به صورت استعمال مجازی

ه کلی بر فردش است )حاجی داز باب تطبیق  ،های معین و یا غیر معیناستعمالش در هر یک از عقوبت

 .(47، 1389آبادی و علی عسگری، 

از میان سه احتمال ذکر شده، احتمال  :مدعی هستند ،با بررسی سیاق روایات ،برخی از معاصران

باید میان معنای  :ندهست ها معتقدبرتری دارد. آن ،با سیاق روایات سازگار است و بر دیگر احتمالات ،سوم

در معنای عقوبت  ،حد ،غالباً ء،فرق گذاشت. درست است که در کلام فقها ،فقهی و معنای روایی حد

به  ،بلکه در معنای مطلق عقوبت ؛چنین نیست ،ولی در روایات ،خاص و معین شرعی به کار رفته است
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باید سیاق  ،لشبهةالحدود تدرء با یقاعده یر معنای حد موجود در روایات عاملذا در تفس کار رفته است؛

 (.71-4/66، 1383، محقق داماد؛ نه تفسیر فقهی )روایی ملاک باشد

 گیری از تسالم فقهی. بهره2ـ2ـ3

 ،گاه ،اند، تمسک کردهالحدود یبه ادله دیگری برای اثبات حجت قاعده ،کسانی که علاوه بر ادله نقلی

 اند. پرداخته ، به بحثبه کدگذاری ناقص و با یک پیش فرض

کبروی دارد و  یک بحث ،تمسک به تسالم فقهی است. این کد ،های ناقصیکی از این کدگذاری

مقبول بوده و اگر هیچ  ،ای که مورد تسالم فقهی باشد، هر مسألهدر بحث کبروی یک بحث صغروی؛

 تواند دلیل بر آن باشد. ، صرف تسالم میدلیل دیگری بر آن نباشد

تلاش این  ،در بحث الحدود ،له است. به طور طبیعیاثبات وجود تسالم در مسأ ،از جهت صغروی

 اعلام نظر صورت بگیرد.  ،اصول علم باید در ،لهو الا نسبت به کبرای مسأ اثبات صغری است ،گروه

 کرده، استناد ،قاعده این به ،متعددى موارد در ،اسلام فقهاى بلکه امامیه، فقهاى تمامى اینکه یعنى

 با ،عامه و امامیه فقهاى ،است آمده پیش اىشبهه هرگاه جزایى، مسائل اکثر در. اندداده فتوا ،آن طبق

 فقهاى نظر اتفاق ترتیب، بدین ؛اندشده متهم مجازات عدم به قائل ،«الدارئةالشبهة  من هنّلأ» :مانند تعابیرى

 است بالاتر نیز اجماع از ،شد بیان که تسالمى گرچه است؛ آن اعتبار بر قوى دلیل قاعده، این در اسلام

 (.  4/61، 1383 )محقق داماد،

به هنگام  ،نشدن تعزیر و حد ءفرق گذاشت: تسالم فقهی بر اجرا ،باید میان دو نکته :رسدبه نظر می

جاری  ،نچه مورد تسالم استی الحدود نسبت به تعزیر؛ آرخ دادن شبهه و تسالم فقهی بر شمول قاعده

 که توان استفاده کرد، ولی از این نمینشدن تعزیر و حد و قصاص است در فرضی که شبهه وجود دارد

 التعزیر یدرأ ینیازی به قاعده ،در نتیجه ؛تسالم فقهی وجود دارد ،آن یالحدود و گستره یبر قاعده ،پس

 یبه جهت گستره ،صرفاً ،این تسالم :دهدهای فقهاء نشان می، برخی از استدلالنباشد. اتفاقاً لشبهةبا

 .الحدود نیست یقاعده

 ؛ای مستقل در باب تعزیر است، نافی ضرورت تأسیس قاعدهمجموع کدهای صورت گرفته در فوق

شود تا ، حس نمیئی در باب تعزیر، خلأآن به باب تعزیر یدرأ و شمول گستره یزیرا با وجود قاعده

 ضروری باشد. ،سیس قاعدهتأ

 سیس قاعده نقش قیاس فرضی در تبیین ضرورت تأ .4

باید به  ،عام برخوردار نیست و در باب تعزیرات یاز گستره ،الحدود یقاعده :ندهست کسانی که قائل

 ،هاهبرخی از این شیو اند؛اس فرضی در این امر استفاده کردهقی یاز چند شیوه ،دیگر بود ایفکر قاعده

 .است ناظر به محتوای آن روایات ،الحدود است و برخی از اشکالات یناظر به اشکالات سندی بر قاعده
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 سیستبیین ضرورت تأ در گذاری ایدئولوژیکینقش کد .1ـ4

 عدم تفصیل در مرسلات .1ـ1ـ4

چه کسی باشد. برای  ،کند که روایدر عدم حجیت روایت مرسل، فرقی نمی :معتقدند ءبرخی از فقها

سبب  ،وجود نداشته باشد. ارسال در روایت ،تام باشد و مشکل سندی ،باید سند روایت ،حجیت روایت

 (.266، 1428ایراوانی، ) ضعف است

اظر به سند برخی از ادله اثبات ن ،اول از این کدگذاری ینمونه :شودطور که ملاحظه میهمان

تمسک به محتوای روایت نیز صورت  ،معمولاً ،با تضیعف سند ،قهالحدود است. در ف یقاعده یکننده

شامل حدودی به تمام اقسامش  ،عامی استخراج کرد که نه تنها ییک قاعده ،الفاظ آن بتوان از تا ،گیردنمی

 گیرد.، بلکه تعزیرات را نیز در بر بشود

 فرق گذاری میان مباحث اخلاقی و فقهی .2ـ1ـ4

سیس رفداران ضرورت تأدرء است و ط ییکی از مستندات قاعده ،مالک اشتر ینامهبا توجه به اینکه عهد

، مناقشه بایست در این دلیلمی ةلشبهالتعزیر یدرء با ی:با نام قاعده ،مستقل در باب تعزیرات ایقاعده

 گیری از کدهای ایدئولوژیکی است.، بهرههای تردید در این دلیلاز جمله راه نمایند؛

 أمیر المؤمنین شود. حضرت، ذکر میبخشی از فراز مورد نظر ء،ابتدا ،ین کدگذاری ذکر شدهتبی برای

 سَبَبَ  عَنْکَ اقْطَعْ  وَ ةحِقدٍْ عقد کُلِّ عُقَدَ النَّاسِ عَنِ أَطْلِقْ وَ»م در توصیه به مالک می فرماید: علیه السلا

 خود از وبگشاى  خویش دل در مردم از را اىکینه هر ؛«بِالشُّبُهَاتِ الْحُدُودَ ادْرَأِ  الْعذُْرَ وَ اقْبَلِ وَ وتِرٍْ کُلِّ

 کن دست به دست را حدود اجراى اشتباه، مورد در و بپذیر را پوزش و بگسل را انتقامى هر دستاویز

 (.74/243 ،1403 مجلسى، ؛128 ،1404 حرانى،)

، ضرورتی برای وجود آن اگر این عهدنامه بخواهد در باب حدود و تعزیرات جاری باشد و با

علی علیه  أمیر المؤمنین حضرت :باید احراز کنیم ،مشاهده نشود ،شبهةلالتعزیر یدرء با ی:سیس قاعدهتأ

 ؛حضرت در مقام بیان است که توان استفاده کرد، میفقهی باشد ،در مقام بیان است. اگر روایت ،السلام

، بهره گرفت که توان از اطلاق آنشود و میمتوقف می، اجرای حکم در چه مواردی با بروز شبهه :یعنی

تقصیری باشد یا قصوری، جهل مرکب باشد یا بسیط، شبهه برای  ،اعم از اینکه جهل ،هادر تمام شبهه

ولی با توجه به اینکه قبل و بعد از فراز  ؛دومتوقف ش ،بایست اجرای حکم، میقاضی رخ بدهد یا متهم

، کند که از آن، اقتضا میمربوط به مباحث اخلاقی است و وحدت سیاق ،«بِالشُّبُهَاتِ  الْحدُُودَ ادْرَأِ وَ»

،  و علی عسگری )حاجی ده آبادی، نتوان برداشت کرد کاملی در باب حدود و تعزیرات ی تامقاعده

1389 ،75-76). 
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نه  و آن گیری از وحدت سیاق و برداشت اخلاقی بودن، با بهرههمین تشکیک در مقام بیان بودن

عمومیت  ،در نتیجه ؛سبب تشکیک در حجیت عهدنامه در مبحث محل بحث است ،فقهی بودن روایت

 شود.ت نمیثاب ،حتی نسبت به تعزیرات ،آن

 تفاوت بین حکم حکومتی و حکم شرعی .3ـ1ـ4

 یکی دیگر از کدهای ایدئولوژیکی برای اشکال در محتوای عهدنامه مالک اشتر، استفاده حکم حکومتی

 امه است. از عهدن

 :در زمان صدور عهدنامه دارای دو مقام است ،علیه السلام المؤمنین میربا توجه به اینکه حضرت أ

 ،مقام حاکم و رهبر جامعه بودن. اگر حضرت ،حکم شرعی و دیگری ییین کنندهمقام امامت و تب ،یکی

حکم  ،توان از روایت مذکور، میباشندورود کرده  ،از منظر مقام اول و بیان حکم شرعی ،در این عهدنامه

الحدود تدرء بالشبهات و عمومیت آن نسبت به حدود و تعزیرات  ی:کلی شرعی را استنباط کرد و قاعده

حاکم و رئیس حکومت  :یعنی ،این دستور را با توجه به مقام دوم ،ولی اگر حضرت ؛را برداشت کرد

رود که : احتمال این مییعنی ؛حکم شرعی کلی برداشت کرد ،توان از آن، نمیصادر کرده باشند ،بودن

حکم ولایی صادر کرده باشند که مختص به مالک اشتر و زمامداری او بر مصر است؛ زیرا در  ،حضرت

به  ،برای اعلام نارضایتی از استاندار منصوب شده از سوی وی ،از مردم مصر ایعده ،سوم یزمان خلیفه

قضایایی رخ داد که سبب کشته شدن خلیفه سوم گردید. اکنون که حضرت  ،مدینه آمدند و در پی آن

آن  یبا توجه به پیشینه ،معین فرموده است ، حاکمی،برای آن سرزمین ،علی علیه السلامأمیر المؤمنین 

اجرای آن  ،رخ دادن شبهه با سختگیری نورزد و ،در جرای حدود :دهدمی به مالک اشتر دستور ،منطقه

ازد. علت این دستور حکومتی نیز همراه ساختن مردم با حکومت و زدودن موجبات بدبینی به را رها س

و علی  آبادی ده حاجی) یک فرمان حکومتی باشد ،این دستور که طبیعی است ،پس ؛حکومت است

 یتا نسبت به گستره ،استنباط کرد ،حکم کلی شرعی ،توان از آن، نمیدر نتیجه؛ (76 ،1389عسگری، 

 از اطلاق روایت بهره گرفت. ،آن

 ؛به قطع نظر از سند آن است ،صدد اشکال به محتوای روایت در ،نمونه دوم و سوم از این کدگذاری

 استنباط نمود. ،عام جاری در حدود و تعزیرات یقاعده ،توان از دلیل مذکور، نمیدر نتیجه

 سیستبیین ضرورت تأ نقش کدگذاری ناقص در .2ـ4

 مسند بودن روایت شیخ صدوق .1ـ2ـ4

یکی از کدهای موثر در بحث، کدگذاری ناقص در ارزیابی مرسل یا مسند بودن روایات شیخ صدوق 

 است. 

ای نقل ، از فرد راوی ثقهمرسند است و احتمال دارد در نفس الأبدون ذکر  ،روایت ،در نگاه اولیه

 ،روایت ،ثقه نبوده و در نتیجه ،راوی حذف شده :حجت باشد و احتمال هم دارد ،شده باشد و در نتیجه



 قیاس نقش 

 در فرضی

 ی:قاعده

 یدرء التعزیر

 لشبهةبا
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دست  ،یک از دو احتمالتوان نسبت به ترجیح هیچ، نمیحذف شده است ،حجت نباشد و چون راوی

های شیخ صدوق شاید به حجیت قص و برجسته ساختن برخی از عبارتولی با کدگذاری نا ؛یافت

 روایت مذکور رسید. 

ماَ فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیهَْا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهاَ الْمَرْجِعُ مِثْلُ وَ جَمِیعُ »گوید: شیخ صدوق می
 بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ كُتُبِ عَلِيِّ بْنِ مَهزِْيَارَ الَْْهْواَزِيِّ وَ الاهِ السِّجِسْتَانِيِّ وَ كِتَابِ عُبَیْدِ الاهِكِتاَبِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ 

حَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ كُتُبِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ نَوَادِرِ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِْكْمَةِ تَصْنِیفِ مُ
 وَ جَامِعِ شَیخِْنَا محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ الاهِ نَ الَْْشْعرَِيِّ وَ كِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعدِْ بْنِ عَبْدِ بْنِ يَحْیَى بْنِ عِمْرَا

رْقِيِّ وَ رسَِالَةِ أَبِي  الْبَ الاهِ عَنْهُ وَ نَواَدِرِ محَُمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَیرٍْ وَ كُتُبِ الْمَحَاسِنِ لَِْحْمدََ بْنِ أَبِي عَبْدِ الاهُرَضِيَ 
 الَّتِي رُوِّيتُهَا  عَنْهُ إِلَيَّ وَ غَیرِْهَا مِنَ الُْْصُولِ وَ الْمُصَنَّفَاتِ الَّتِي طُرُقِي إِلَیْهَا مَعْرُوفَةٌ فِي فِهْرِسِ الْكُتُبِالاهُ رَضِيَ 

 وَ مُتَوَكِّلًَّ عَلَیْهِ وَ مُسْتَغْفِراً بِالاهِلِكَ جُهْدِي مُسْتَعِیناً عَنْ مَشَايخِِي وَ أَسْلََّفِي رَضِيَ الاهُ عَنْهُمْ وَ بَالَغْتُ فِي ذَ
)شیخ صدوق،  « عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ وَ هُوَ حَسْبِي وَ نِعْمَ الْوَكِیلُبِالاهِمِنَ التَّقْصِیرِ وَ ما تَوْفِیقِي إِلَّّ 

1406 ،1/3-4.) 

عقلی است و  ،است که عموم این ،اصل در تمسک به الفاظ ،ار است: اولاًبر چند مبنا استو ،این کد

مگر  ؛باید این اعتقاد را داشت ،نسبت به تک تک روایات ،در نتیجه ؛نیازمند به دلیل است ،عموم عرفی

اگر عموم ذکر شده را  ،ثانیاً، خارج نماید؛ روایت خاصی را از این عموم و حجیت ،خاص یاینکه دلیل

چنین احتمالی وجود دارد و جاری ساختن این سخن در  ،در تک تک روایات این کتب ،عرفی بدانیم

 ها خواهد شد.روایات آن یبه عدم حجیت همه ، منجربه قطع ،تک تک روایات

 به اشتراک لفظی میان مطلق عقوبت و عقوبت معین شرعی ،تعیین معنای حد در روایت .2ـ2ـ4

در عقوبت معین و کلیه  مشترک لفظی ،حد یشود که واژه، این حدس، ایجاد میبا کدگذاری ناقص ،اهگ

  باشد.مجازات می

؛ به ای وجود داشته باشد، باید قرینهبرای ترجیح هر یک از معانی بر دیگری ،بر اساس این احتمال

 ،توان هیچ معنایی را بر معنای دیگریبب اجمال در معنا خواهد شد و نمیس ،ای که نبودن این قرینهگونه

 برتری داد. 

به کار رفته  ،در مطلق عقوبت ،هابرخی از آن .وجود روایات مختلف است ،این کدگذاری منشأ

، سبب خوانش و کد مذکور همین امر و به کار رفته است ،در عقوبت معین ،هااست و برخی از آن

 .(47 ،1389حاجی ده آبادی و علی عسگری، گردد )می

 تعیین معنای حد در روایت به عقوبت شرعی معین .3ـ2ـ4

 ء،ست. مطابق کلام فقهاء ادر روایات و کلام فقها ،حد یتحلیل کلمه ،یکی دیگر از کدگذاری های ناقص

 به همین معنا ،به معنای عقوبت معین شرعی است. نسبت به اینکه آیا در روایات نیز اصل در حدود ،حد
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رای برطرف شدن این شک و تردید وجود دارد و ب ،مصداقی برای کلی عقوبت است این معنا،، یا ستا

 توان از قرینه تقابل و همچنین قواعد ذکر شده در علم اصول بهره گرفت.شک و تردید، می

ت عبارت اس ،معنای عقوبت معین از حد را تقویت کند یتواند احتمال ارادهه میاما قرینه تقابل ک

قلُْتُ لَِْبِي عَبْدِ الاهِ  :قاَلَ» :عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ دهد مثل روایتیاتی که حد و تعزیر را مقابل هم قرار میاز روا
فَإِنَّهَا حَدُّ  ؛وَ لَكِنَّهَا دُونَ الَْْرْبَعِینَ ؛لَّ :قاَلَ ؟دُونَ ثَمَانِینَ :قُلْتُ :قاَلَ ؛دُونَ الحْدَِّ :فَقَالَ ؟التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ (:ع)

« عَلَى قَدْرِ مَا يرََى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بدََنِهِ (:ع)قَالَ عَلِيٌّ  :قاَلَ ؟وَ كَمْ ذاَكَ :قلُْتُ :قاَلَ .الْمَملُْوكِ

 .مقابل هم قرار گرفته است ، تعزیر و حد،به صراحت ،(. در این روایت10/92 ،1407، )شیخ طوسى

اشاره  ،عدم النقل لةتوان به اصااز قواعد ذکر شده در علم اصول، مینسبت به تمسک به برخی  اما

های مورد پذیرش عقلاء ، از جمله روشباید اشاره نمود که این اصل ،کرد. در تبارشناسی اصل عدم النقل

دارای معنای  ،یدر زمان فعل ،بدین معنا که اگر لفظ بحث وضع است؛در م ،است و بارزترین کاربست آن

یا معنای دیگری  ،همین معنا را داشته است ،حقیقی باشد و شک کنیم که آیا در زمان گذشته نیز این لفظ

به این اصل  ،عقلاء و لغت پژوهان ،در این حالت ،تغییر معنایی داده است ،به معنای فعلی ،داشته و بعداً

)سبحانی،  گیرندمعنای گذشته را نیز نتیجه می، با کنند و وحدت معنای فعلیمی تمسک ،عدم النقل

 .(285 ،1412؛ حیدری، 4/16 ،1414

در معنای  ،باید گفت: الان یقین داریم بر اینکه کلمه حد ،برای تطبیق اصل مذکور بر موضوع بحث

، در زمان شارع مقدس ،ولی نسبت به معنای همین لفظ ،رودقوبت معین و مشخص شرعی به کار میع

یا معنای دیگری است که عام  ،همین معنای عقوبت معین است ،آیا معنای حد :دانیمیم و نمیتردید دار

 های دیگری نیز دارد؛، مصداقباشد و غیر از عقوبت معینمییکی از مصادیق آن  ،است و عقوبت معین

 ،در زمان شارع مقدس نیز لفظ حد :تمسک جست و گفت ،توان به اصل عدم النقل، میدر این صورت

 همین معنا را داشته است.

برای مطلق عقوبت و مجازات  ،این احتمال از بین خواهد رفت که لفظ حد ،با تمسک به اصل مذکور

، از سنخ انطباق کلی بر افرادش وضع شده است و استعمالش در عقوبت معین و یا در عقوبت غیر معین

عقوبت  :یعنی ،شامل هر دو مصداق ،ال گردیداستعم ،بدون قرینه ،حد یای که اگر واژه؛ به گونهباشدمی

حاجی ده ، به تعزیرات را نتیجه گرفت )درء یتعمیم قاعده ،معین و مجازات غیر معین بشود و از آن

وضع لفظ  :یعنی ،با طرح احتمال مذکور ،زیرا برخی از اندیشمندان ؛(47 ،1389ادی و علی عسگری، آب

 را به تعزیرات، ثابت کنند. الحدود یمیم قاعدهاند تع، تلاش کردهمطلق عقوبت ایحد بر

هاى غیر معین )تعزیرات( هم شامل مجازات ،ى مورد بحثدر خصوص این مسأله که آیا قاعده

ارائه  ،در این قاعده ،الحدود :داشت که طبق تفسیرى که از معناىشود یا خیر، باید به این نکته توجه مى

جمع همراه با الف و لام بوده  ،هى است؛ زیرا از آنجا که این لفظمطلق مجازات ال ،شد، معناى این لفظ
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شود و هیچ دلیل خاصى وجود ندارد که عموم هاى تعزیرى نیز مىو مفید عموم است، شامل مجازات

، 1383)محقق داماد،  هاى معیّن )حدود( اختصاص دهداین قاعده را تخصیص زده و آن را به مجازات

4/79.) 

 گیرینتیجه

مقتضی و  یبا تکیه بر قاعده بر اساس قیاس فرضی خلاقانه و ،امکان سنجی یدر ناحیه ،قیاس فرضی

 نماید. پذیر میرا باور لشبهةی: التعزیر یدرأ باسیس قاعده، امکان پذیر بودن تأمانع

 ،با تمسک به قیاس فرضی ،قائلان به عدم ضرورت :باید گفت ،در بحث ضرورت یا عدم ضرورت

 الحدود یقاعده یگستره تا تلاش کردند ،کدگذاری ناقص ،کدگذاری ایدئولوژیکی و همچنین یبه شیوه

 . جدید باشد ایسیس قاعدهشود تا نیاز به تأ، خلائی حس نمیدر نتیجه را برای مبحث تعزیر، ثابت کنند؛

 ،ایدئولوژیکی و همچنینبه شیوه کدگذاری  ،قائلان به ضرورت نیز با تمسک به قیاس فرضی ،قابلاًتم

، التعزیر یسیس قاعده، نیاز به تأتلاش کردند قصور قاعده درأ را برسانند و در نتیجه ،کدگذاری ناقص

سندی بر روایت الحدود  یدر صدد خدشه ،هاین تفاوت که برخی از این کدگذاریبا ا وجود داشته باشد؛

 . ندکرده دلالت اشکال می، ببا تصحیح سند ،و برخی نددلالت آن بود ،و همچنین

، اشکال سند یچند در ناحیه؛ هرسیس است، قائل به ضرورت تأاز میان رویکردهای مذکور ،نگارنده

صورت گرفته را در  سوم از کدگذاری ناقص یدلالت نمونه یولی در ناحیه ،داندسندی را وارد نمی

 پذیرد. س میسیتبیین ضرورت تأ
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